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  ١المللي حاكميت قانون در امور بين

    Ian Brownlie٢  
  ٣زاده   ترجمة دكتر عليرضا حجت  
  الملل سازمان مركزي دانشگاه پيام نور   استاديار حقوق بين  

  مقدّمة مترجم
وراي امنيـت در خـصوص      هـاي ش ـ      المللـي روز و بررسـي قطعنامـه         تحليل وقـايع بـين    

                                                        
 The Rule of Lawعنـوان بـا  کتابي ، حدسيس سازمان ملل متّأت بت پنجاهمين سالبه مناس . م۱۹۹۸در  .١

in International Affairs: International Law at the Fiftieth Anniversary of the United Nations 
 M. Nijhoffبـود، از سـوي  .  م۱۹۹۵حاصل دروس عمومي پروفسور برانلي در آکادمي لاهه در  كه

Publishers (The Hague and Boston and Cambridge, MA)موضـوع   ، حاضـر ةمقال . منتشر شد
همـان عنـوان   با  دانشگاه کمبريج  «Lauterpacht»الملل   مرکز حقوق بين   سخنراني پروفسور برانلي در   

 <http://www.biicl.org>پايگـاه   اين سـخنراني از  . ايراد شده است  . م ۲۰۰۴ اکتبر   ۶است که در    
  .استخراج شده است

 عـضو   ؛الملـل بريتانيـا     حقوق بين  ةام سردبير سالن  ؛داراي كرسي استاد ممتازي دانشگاه آكسفورد     وي  . ٢
ــينكميــسون حقــوق  ــستيتو حقــوق الملــل ب ــين و ان ــسياري از ة ســابق؛الملــل ب  داوري و قــضاوت در ب

 كتـاب مرجـع در   هفـت لـف  ؤ م ؛تـاكنون .  م ۱۹۷۴ كشور از    ۳۸ مشاور حقوقي    ؛يالملل  بينهاي   پرونده
  .يالملل بين ه در نشريات معتبرشد منتشرة مقال۱۱۲ و بيش از الملل بينحقوق 

3. alhojjat@yahoo.com 
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الملـل و    در چارچوب مكاتب فلسفي حقـوق بـين  ، نظامي در كوزوو و عراق   عمليات
 ة حقوقـدان برجـست    ،پروفـسور يـان برانلـي     از سوي   اصول حقوقي كلاسيك و مدرن      

 خـلال    گشايد تا در   اي نو را فراروي علاقمندان مي        حاضر دريچه  ة در مقال  ،المللي  بين
كاوي قرار  زابالملل دوباره مورد      زور در روابط و حقوق بين     بحران اتمي ايران، نقش     

ــرد ــار  ســخنرانيها و نوشــته. گي ــي درب ــسور برانل ــايع ةهــاي پروف ــين وق ــ ب  ،ي روزالملل
 ةسازد که مشارکتي در توسـع       مي  رهنمون »الملل  بينواقعيت حقوق   «خوانندگان را با    

يابــد کــه حقــوق  مــي خواننــده در، حاضــرةدر مقالــ . عمــومي داردالملــل بــينحقــوق 
 عـدم  ،؟ از ايـن رهگـذر   اسـت  در عمل چيست و حقوق قابل دسترس کدام    الملل  بين

  .شناسي قرار گرفته است حاکميت قانون مورد آسيب
  ٭  ٭  ٭

را بـه    تـوان آن     مـي  و عنوان پرسش مهمـي اسـت        ،المللي  حاكميت قانون در امور بين    
انون در نظم عمـومي     تري بدين صورت مطرح نمود كه آيا حاكميت ق          شكل ملموس 

  المللي جايگاهي دارد؟ بين
المللي مورد ترديد اسـت و ممكـن          اين در حالي است كه مفهوم نظم عمومي بين        

كـه خـود    » المللـي   بـين ة  جامع ـ« ماننـد    ؛ديگـري را دربرگيـرد    متفـاوت   است عنـاوين    
دگاهي  از آن دي ـ   ،نوشـتار اين  در  .  اقليتي از دولتها باشد    ة دربردارند تواند  تنهايي مي   به

پـردازان    نظريـه از سـوي    اساس آن جهان وجـود نـدارد مگـر آنكـه اسـاس آن                كه بر 
 بررسي نمايم ،كه هست را  چيزي  ام    ترجيح داده . ام  توصيف شده باشد، دوري گزيده    

ه  انـواع گونـاگوني از كـشورها را ب ـ        ، كه در قالب يـك فرضـيه       ١و مانند رابرت كوپر   
. پـردازي نكـنم     خيـال  ،دي كـرده اسـت    بن  صورت غيرمدرن، مدرن و پسامدرن تقسيم     

 امـروز سـازگار     ة با واقعيتهاي پيچيـد    ، سطحي بوده  ،بندي  بديهي است اين نوع تقسيم    
  .نيست

 حاكميت قـانون    ة توصيف مشخصي از نظري    ، حقوقدانان انتظار دارند   ،در هر حال  
مناسـب اسـت كـه ايـن امـر بـا            ي نيست،    اگرچه ضرور  .المللي ارائه شود    در امور بين  

                                                        
1. Robert Cooper. 

  

 ج

۱۳۵  

ين
ر ب
مو
ر ا
ن د

انو
ت ق

كمي
حا

 
لي
لمل
ا

/
مه
رج

 ت
ها 

  . معياري براي اثبات قانونمندي يك نظم حقوقي آغاز گردديبررس
الملل را با استفاده      نظران حقوقي معمولاً حقوق بين      در محافل دانشگاهي، صاحب   

 مـثلاً در فـصل دهـم كتـاب كلاسـيك            ؛كننـد   از معيارهاي حقوق داخلي ارزيابي مي     
 ه مقـالات مجموع و همچنين در بخش عمومي  مفهوم حقوق عنوان  با   ١ هارت  هربرت

، از همـين رويكـرد       او ويـرايش شـده     ة كه توسـط پـسر فرهيخت ـ      ٢هرچ لاترپاخت  سر
  .پيروي شده است

هـر  . قبول اسـت  نـام  استفاده از معيار حقوق داخلي به عنوان يك الگو           ،به نظر من  
 نهادهـاي حكـومتي در يـك نظـام          ةدربردارند) المللي  داخلي و بين  (دو نظام حقوقي    

در يك كشور، دولـت قـانون اساسـي را بـدون ضـمانت              . باشد  خودمحدودكننده مي 
 حقـوق عمـومي داخلـي اساسـاً يـك نظـام             ؛ از ايـن رو،    كند  اجراي خارجي اجرا مي   

  .شود ي ميخوداجرا تلقّ
 معيـار فراقـانوني     ا نهايتـاً بايـد ب ـ     ،در حقيقت قانونمندي و اعتبار يك نظام حقوقي       

  .من استنخستين پيشنهاد اين . تعيين گردد
توانـد   او اعتقاد داشت اگر چه هنجارهاي فـردي نمـي         .  بود ٣ هانس كلسن  اين نظر 

 چنـين   ، اين به مصلحت نظام حقوقي اسـت كـه در كـل            ،بيانگر يك معيار مؤثر باشد    
يكي از شـارحان    . فرضهاي يك نظام حقوقي است      از پيش » تأثير«فرض شود و معيار     

. بـود  بريتانيـا    ةمور خارج  مشاور حقوقي وزارت ا    ٤، سر جرالد فيتز موريس    ،اين نظريه 
 در زمـان  ،.م ۱۹۶۰المللـي دادگـستري در سـال     تا زمان انتخـابش در ديـوان بـين       وي  

ــصدّ ــوقي ت ــشاور حق ــست م ــذكور   وزارتي پ ــة م ــه، نظرخان ــايش ي ــب ه  را در قال
فيتـز مـوريس ايـن پرسـش را     . بيان داشت. م ۱۹۵۷سخنرانيهايي در آكادمي لاهه در      

   حقوق داخلي چيست؟ةرت قانونگذاران در صحنمطرح نمود كه منبع نهايي قد
  :پاسخ او به اين پرسش به شرح زير است

                                                        
1. Herbert Hart. 

2. Sir Hersch Lauterpacht. 

3. Hans Kelsen. 

4. Sir Gerald Fitz Maurice. 
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كه اطاعت از فرامين قانونگذاران تنها از برتري قدرت قانونگذاران ناشـي              حالي در
كه از قانونگـذاران خـود   كند شود تا مردمي را وادار  شود، چه عاملي باعث مي    نمي
 كـاري بيهـوده و      ،شخص قانونگذار است  ،  عاملت نمايند؟ اين توجيه كه اين       اطاع

ــشأ حــقّ  ]وي[ .تكــراري اســت ــورد من ــاره پرســشي را در م ــراي  دوب  قانونگــذار ب
حق و قدرت ممكـن اسـت بـر         . سازد   قدرت برترش مطرح مي    ه سبب قانونگذاري ب 

مـردم  . هر يك مفهومي مجزا از ديگـري دارد  ، در هر حال،هم منطبق شود يا نشود 
كه در صورت لزوم به صورت لازم الاجـرا         ن صرفاً به اين لحاظ      از قوانين كشورشا  

كننـد كـه آنهـا را         بلكه به اين دليـل اطاعـت مـي        كنند،    شوند، اطاعت نمي    وضع مي 
 ،آور نيـست     شدنش اجباري يا الزام    تحميل ه سبب  زيرا قانون ب   ؛كنند  ي مي قانون تلقّ 

 آن غيـر قـانوني   تحميل وگرنهآور شده است   چون از پيش الزام ،شود  بلكه اجرا مي  
  ١.بود

  .داند  كاربردي مي، اين تجزيه و تحليل را براي حقوق در مجموع،فيتز موريس
  .پردازم  به دومين مسئله مي،اين موضوع نظري را رها كردهحال، 

خواهم ثابت     يعني مي  ،الملل است    واقعيت حقوق بين   ،دومين موضوع مورد بحث   
الملـل شـناخته شـده      ه به عنوان قواعد حقوق بين      از قواعدي ك   ة دولتها كنم كه استفاد  

بـراي بـه اجـرا درآوردن        دولتهـا كارشناسـاني را       ةهم.  است نشدني امري انكار  ،است
و پيوسـته   كننـد     استخدام مـي  الملل     در حقوق بين   شده  هاي طرح   امور جاري و توصيه   

تهـا و   دول. كننـد   الملـل تبيـين مـي       اسـاس حقـوق بـين       بر ساير كشورها با  را  روابطشان  
 كــه  را»الملــل حقــوق بــين«يــا » حقــوق ملــل«تهاســت كــه مقامــات رســمي آنهــا مدّ

  .دهند  مورد استفاده قرار مي،اي از قواعد تحت اين عنوان است مجموعه
گيـري را      يـك بخـش عـادي از تـصميم         ،الملـل   البته اين حقيقت كه حقـوق بـين       

ق پاسـخ    سـودمندي حقـو    چيـستي  يعنـي    ، بـه ايـن پرسـش اساسـي        ،دهـد   تشكيل مـي  
. اساسـاً فراقـانوني اسـت   » اعتبار قانوني «ة مسئل،گونه كه اشاره كردم دهد و همان   نمي

 پذيرش مـستقيم  ةالملل عمدتاً با ملاحظ  سودمندي حقوق بينة مسئل،در بررسي نهايي 

                                                        
،  خـود  ،است که پيروان آن معتقدند قواعد حقـوقي        (Normativism) »اصالت قاعده «اشاره به مکتب    . ١

 ، قبول کرد  استش است و بايد آنها را تا آنجا که موجود و معتبر              اصل و وجودش دليل بر لزوم      يك
  .)مترجم(
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  .)اصل تراضي( رسد ن از سوي دولتها به اثبات مي اختياري آو
 ،د در داخل كشورها هاي داخلي متعدّ   ناديده گرفتن وقوع دعاوي و جنگ      ،بنابراين

.  امـري عـادي اسـت   ، حقوق داخليهايدر هنگام ارزيابي وجود و اعتبار قانوني نظام     
 ةآميـز در صـحن   تـوان بـا وقـايع فاجعـه      وقوع جنگهاي داخلي و تجزيه كشورها را مي       

م  نظ از بين برندة  مداران چنين وقايعي را        حقوقدانان و سياست   .المللي مقايسه كرد    بين
 آشـكار شـدن ايـن حقيقـت         ة بلكـه اينهـا را نـشان       ،كننـد   ي نمـي  المللي تلقّ   عمومي بين 

  .دانند كه اين نظام كامل نيست مي
 در  راعيمثالهـاي متنـوّ  حـال،  . نگاهي به شواهد موجود در اين زمينه مفيـد اسـت     

  : مرور كنيمبارهاين 
   جنگ جهاني دوم.۱

 دو نكتـه    ،اين جنگ صورت گرفت   مي كه در جريان     شكنيهاي مسلّ  از ميان قانون  
 ۱۹۴۲ ةل ژانوي ـ حد كـه در اوّ     ائتلاف ملل متّ   )الف.  برخوردار است  يت خاصّ از اهميّ 

 كـشورهاي  )ب. ي گرديـد اي بـراي اجـراي نظـم قـانوني تلقّ ـ         وسيله ،شكل گرفت . م
اقـدام   طرف به شـكل عـادي بـه برقـراري روابـط خـارجي               متخاصم با كشورهاي بي   
  .الملل به انتها رسيده است حقوق بيننمودند و فرض نشد كه 

  .م ۱۹۸۹ به پاناما در متّحده ايالات ة حمل.۲
ايـن رويـداد   .  مبنـاي حقـوقي نداشـت    وبه بار آوردرا خسارات زيادي اين حمله   
 ، جهـان   اما به نظر رسـيد كـه در كـلّ          را در پي داشت،   مريكاي لاتين   آرنجش عميق   

بـه  ه  اينكه خـسارات و ضـايعات واردشـد       ، احتمالاً به علّت     شوك خفيفي ايجاد كرد   
 از مـرگ يـك      متّحـده حقيقت ماجرا آن بود كه ايالات       . اطلاع افكار عمومي نرسيد   

وظيفه كه به عنـوان مـسافر بـا اتـومبيلي در جـاده پايگـاه افـسران راننـدگي                     افسر غير 
كرد و همچنين حمله به افسر ديگري و تهديد همسر او به تجاوز جنسي شـكايت                  مي

نفـر زخمـي    سـه هـزار     شهروند پانامايي كـشته و      ، سيصد   در اثر حمله به پاناما    . داشت
.  شهر با آتشباري وسيع با خـاك يكـسان شـد           ةشدند و يك منطقه كارگري در حوم      

رئـيس جمهـور منتخـب      ة مـشروعيّت     اعـاد  ،عا شد كه هدف از اين حملـه       اگر چه ادّ  
«Endara»      متعاقباً مـشورت بـا      ،باشد  برخوردار بود، مي   متّحده كه از حمايت ايالات 
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  . قبل از حمله مورد انكار قرار گرفتاو
را   و آننهـاد  چنـدان وقعـي ن     متّحدهالمللي به توجيهات حقوقي ايالات         بين ةجامع

 رأي منفي   ۲۰ رأي مثبت به     ۷۵نپذيرفت و مجمع عمومي سازمان ملل اين حمله را با           
 دسـامبر   ۲۹  مـورخ  ،ومي مجمـع عم ـ   ۲۴۰/۴۴ ةقطعنام(د  كر رأي ممتنع محكوم     ۴۰و  

 ـ  الملل، استقلال، حاكميّ ـ    اين قطعنامه به نقض فاحش حقوق بين      ). ۱۹۸۹ ت ت و تماميّ
 متّحده ناكامي ايالات    ، يك عامل مهم در اين قضيه      .كند  سرزميني كشورها اشاره مي   

  .مريكايي بودآدر كسب تأييد سازمان كشورهاي 
  . م۲۰۰۱ سپتامبر ۱۱ حملات .۳

نفـر و زخمـي شـدن    سه هـزار  گتن و نيويورك باعث مرگ  در واشن اين حملات   
  .ي از افراد و خسارات جسمي و روحي زيادي گرديدبسيارتعداد 
   حمله به عراق.۴

، بريتانيـاي كبيـر و اسـتراليا        متّحـده سه كـشور ايـالات      كه از سوي    حمله به عراق    
پـي  را در   اختلاف نظر جدي در افكار عمومي جهاني در اين زمينـه            صورت گرفت،   

  .داشت
 ،گونـه مـسائل بودنـد      هيچ يك از اين وقايع موجب نشد تا كساني كه پيگير ايـن            

  .الملل را اعلام نمايند مرگ حقوق بين
 در روابــط ١مفهــوم حالــت عمــوميكــه نخــستين آن،  بــه موضــوع اصــلي حــال

 امـا  ،اين مفهوم به بررسي و تجزيه و تحليـل نيـاز دارد    . گرديم  ، بازمي المللي است     بين
 ،شـك    بـي  ؟كـار گرفـت   ه  ن است كه چه روشي را بايد براي اين منظـور ب ـ           ايش  پرس

يك مفهوم انتزاعي است كه بيشتر بـه ارزشـها و تمـايلات شـخص نـاظر                 قانونمندي،  
  .بستگي دارد

گيري يك الگـوي       شكل ،ارزشها و منافع كشورها كه شناسايي و حمايت از آنها         
يـك  نقـد    بـه عنـوان      از اين الگـو   ن  ؟ تعبير شخصي م   قانونمند را در پي دارد، چيست     

؛ ن بررسي منطقي كاركرد عملـي نظـام دولتهـا باشـد           بايد متضمّ  ،المللي  حقوقدان بين 

                                                        
1. Normality. 
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ايـن موضـوع را   ) حقوقـدانان ( بـسياري از همكـارانم   ،گـويم   از اين منظر مي  ،بنابراين
دي هـاي قانونمن ـ    نمونـه  اما عملاً    ،مناسبي ندارند  رفتارگاهي  دانند كه دولتها      مسلم مي 

  :كنم از آنها اشاره ميبرخي المللي وجود دارد كه به  در روابط بين
 اختلافـات سـرزميني و      قبيـل المللي از     آميز اختلافات بين     و فصل مسالمت    حلّ .۱

 نقـض صـلح   عامـل گـسترش  يا ممكن است را در پي دارد اختلافاتي كه نقض صلح   
اليتهـاي   فعّ ،ري اختـصاصي  المللي و نيـز ديوانهـاي داو        ديوانهاي دادگستري بين  . شود
  . خود دارندة در كارنام،در اين زمينهرا گيري  چشم
 روشهاي تحديد حدود درياها كه اغلب با منابع طبيعي مهم يـا منـاطق دريـايي                 .۲

  . همراه بوده است،ت استراتژي اهميّبا
 در  هـوايي  مقررات حمل و نقل هوايي كشوري و مديريت اسـتفاده از فـضاي               .۳

  .سراسر جهان
 نهايي ةمرحل، به ويژه حانه مخاصمات مسلّ  حلّ و فصل   ايجاد ساختارهايي براي     .۴
  . جنگ و معاهدات صلحة متارك؛بس  يعني آتش،آن

مديريت درياهاي بـزرگ و نظامهـاي معـابر در آبهـاي سـرزميني و مـسيرهاي                 . ۵
  .المللي بين

ــدي ــن  قانونمن ــسبي اســت و هــدف بعــدي م ــاً ن ــين بخــشي از ، الزام عناصــر  تعي
  .دهندة قانونمندي است تشكيل

 تـاكنون سـه نـوع نقيـصه      ،در حقوق و ديپلماسي بعد از پايان جنـگ جهـاني دوم           
  .ده شده استدي

 اسـتفاده از    ةمـاني كـه مـسئل     ، به ويـژه ز    يابي است   ين مسئله، موضوع حقيقت   نخست
  :در يك عمليات نظامي اساساً دو مؤلفه مهم است. نيروي مسلح مطرح است

  ؛يابي قبل از اقدام است  اطلاعات و حقيقتةيضرورت ته) الف
  .باشد  توجيه كه تركيبي از حقايق، سياستها و حقوق مية مرحل)ب

 بـودن   آوردر چنين وضعيتي تصميمات قانوني ممكن است موجبي بـراي اعتمـاد           
يـابي    ت حقيقـت  هاي جنبي ممكن است صحّ       زيرا تأثير زياد انگيزه    ؛يابي باشد   حقيقت
  .اعتبار سازد را از نظر حقوقي بي  و آنال ببردؤرا زير س
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بـا وجـود يـك بـه اصـطلاح          . م ۱۹۹۹ ارتباط واقعي بمباران يوگسلاوي در       اخيراً
تخريـب زيرسـاختها و تـوان       . ال رفتـه اسـت    ؤ انساني در بحران كوزوو زيـر س ـ       ةفاجع

هـاي     نـه انگيـزه    ،رسد بيشتر بـراي تغييـر رژيـم بـوده            به نظر مي   ،اقتصادي يوگسلاوي 
  .يانسان

 تأثير و نقش بازرسـان تـسليحاتي سـازمان          بارةقبل از اشغال عراق نيز بحثهايي در      
  .ملل مطرح شد كه اين بحثها هنوز هم ادامه دارد

 كنـار  ناپـذير   مـشكلات عمليـاتي اجتنـاب   ه سـبب توان ب   يابي را نمي     حقيقت ةمسئل
رد عينـي  گذاريهاي دولـت و نيـز كـارب     جداً زيربناي سياست  اين مسئله    زيرا   ؛گذاشت

برانگيـز   رسـد اقداماتـشان بحـث        گاهي دولتهايي كه به نظـر مـي        ،بعلاوه. حقوق است 
 كـه   شـود منجـر     ممكن است به اقداماتي دست بزننـد كـه بـه حـذف پرسـنلي               ،است

 مـثلاً چنـد روز قبـل از         ؛ در اصـل لازم بـوده اسـت        ،حضورشان براي انجام تحقيقات   
ت تحقيـق دسـتور داده      ئ به هي  ،١« OSCE» از سوي  كوزوو   ةحمله هوايي ناتو در قضيّ    

 در عراق باعث شـد      متّحدههمچنين عمليات ايالات    . شد كه آن منطقه را ترك كنند      
در حالي كـه هنـوز      ( پس از سه ماه كار و تحقيق         ،كه بازرسان تسليحاتي سازمان ملل    

  .آنجا را ترك كنند) كارشان به اتمام نرسيده بود
عملكـرد دوگانـه در جريـان اجـراي         نمنـدي   ايجـاد قانو   اساسـي در     ةدومين نقيص 

نگراني از وضـعيت حقـوق بـشر        .  شوراي امنيت است   ةعملكرد دوگان ، به ويژه    قانون
 ،شود كه البته در برخي موارد گيرانه بيان مي ت اين سياستهاي سختغالباً به عنوان علّ  

  . موارد چنين نيستة ولي در هم،اين نگراني وارد است
را ت نارضايتي در جهان عرب      هاي شوراي امنيّ    قطعنامهچگونگي اجراي متفاوت    

مسائل فوق مشكل به نظر     انجام هرگونه اصلاحات قانوني براي      متأسفانه  . در پي دارد  
  .رسد مي

                                                        
١ .«OSCE»  مخفـف «Organization for Security and Co-operation in Eurpoe» ايـن  .  اسـت

 دولت عضو از اروپا، قفقاز، آسـياي مركـزي و شـمال         ۵۵تاكنون  . وجود آمد ه  ب. م ۱۹۷۳ در   ،سازمان
. بـا اسـپانيا خواهـد بـود       . م ۲۰۰۷ل ژانويـه     از اوّ  ،رياسـت ايـن سـازمان     . در آن شركت دارنـد    آمريكا  
  ).م) (<http//:en.wikipedia.org/wiki/osce>: ك.ر (باشد  سازمان در وين مستقر ميةدبيرخان
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ــرين  ــ مهمت ــاي كلّ ــه الگوه ــاملي ك ــي ي  ع ــين م ــدي را از ب ــرد، ص ــ قانونمن دور ب
حد در  نشور ملل متّ  الملل و م     كه ظاهراً با حقوق بين     ،هاي شوراي امنيت است     قطعنامه
 نيروهـاي ايـالات     از سـوي  كـه تجـاوز بـه عـراق         شايان يادآوري است    . استتناقض  
 سازمان ملل غيرقـانوني     اكثريت وسيعي از دولتها و همچنين دبيركلّ      ، از سوي    متّحده

آورد و    بـه شـمار نمـي     هيچ كشوري در منطقه، عراق را يك تهديد         . ي شده است  تلقّ
ابزارهـاي قـانوني     وتو بخشي از     حقّ. مريكا اعتراض كرد  ة آ به حمل نيز   عرب   اتّحادية

اي در محكوميـت اقـدام        عـدم صـدور قطعنامـه     ،  سازمان ملل است و در ايـن شـرايط        
 تـصويب تعـدادي قطعنامـه در شـوراي          ،اتفاق افتـاد  آنچه  . بيني بود   مريكا قابل پيش  آ

ها با بـه رسـميت        مهد كه اين قطعنا   كرير   اين اقدام را چنين تفس     توان  امنيت بود كه مي   
 در  ، نظـامي بـه عـراق      ة قدرتهاي طـراح حمل ـ     ايجادشده از سوي   شناختن ساختارهاي 

هـا    جالـب اينجاسـت كـه ايـن قطعنامـه          .دهد   مشروعيت مي  اين كشور  به اشغال    ،واقع
  .كرد ميهمگي حاكميت و تماميت ارضي عراق را تأييد و تأكيد 

رسـاني   ف از اشـغال، منحـصراً كمـك   هدرسد    به نظر مي  ها    قطعنامهبا تكيه بر اين     
 وسـيع از سـلاحهاي      ةدوستانه و بازسـازي خـسارتهاي اقتـصادي ناشـي از اسـتفاد              بشر

  .مدرن بوده است
 صـورت   ،ي ايـن كـشور     منـابع ملّ ـ   ، يعنـي  هيچ حفاظت مؤثري از منابع نفتي عراق      

بـراي  . ي وجـود دارد ياه ـ در عملكرد صـندوق توسـعه بـراي عـراق نيـز ابهام             .نگرفت
 تمهيداتي در نظر گرفته شـده       ،جناياتشانه سبب    اعضاي پيشين رژيم عراق ب     ةممحاك
 كـساني كـه مـسئول    از سـوي  اما براي جناياتي كه در طول تجاوز و بعد از آن  ،است

  . فكري نشده است،اند كنترل نيروهاي نظامي خود در عراق بوده
 كامـل   ةنمون ـ. م ۲۰۰۴ ژوئـن    ۸ب   شوراي امنيت مصوّ   ۱۵۴۶ ة قطعنام ،با اين حال  

ايـن قطعنامـه بـه انحـلال     . پـردازي و حـسن تعبيـر ايـن شوراسـت        وانمودسازي، خيال 
ت ائتلافي و پايـان     ت عراق، انحلال نهاد موقّ    شوراي حاكم عراق، تشكيل دولت موقّ     

  : مذكور به شرح زير استة قطعنامنخستچهار بند . شود اشغال مربوط مي
  :شوراي امنيت

ايجـاد شـده و     . م ۲۰۰۴ل ژوئـن  كه در اوّ  را   بر عراق    ت حاكم  تشكيل دولت موقّ   .۱
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ايـن دولـت از   . دشناس ـ به رسـميت مـي    ، عراق شده است   ة مسئوليت و ادار   دار  عهده
 ة اختيارش در دور   ة خارج از حيط   ، عراق ةهرگونه اقدامي در مورد آيند    دادن  انجام  
 بـه   ت محدود مسئوليتش خودداري خواهد كرد تا دولت انتقالي منتخب عـراق           موقّ

  .دست گيرده بيني شده، زمام امور عراق را ب  به شرح زير پيش۴ كه در بند اي گونه
پـذيرد و نهـاد ائتلافـي         اشـغال پايـان مـي     . م ۲۰۰۴ ژوئـن    ۳۰ همچنين از اينكه از      .۲

  .كند يابد، استقبال مي پذيرد و عراق حاكميت كامل خود را بازمي ت پايان ميموقّ
 سياسي خود و اجـراي حاكميـت        ة آيند ةعيين آزادان  بر حقوق مردم عراق براي ت      .۳

  .ندك كامل و كنترل بر منابع طبيعي و مالي خود تأكيد مي
شده براي انتقال سياسي حكومت عراق و تـشكيل دولـت       بيني   جدول زماني پيش   .۴

  :كند دموكراتيك شامل موارد زير را تأييد مي
 ۳۰ عـراق را از      ة ادار ت عـراق كـه مـسئوليت و اختيـارات         تشكيل دولت موقّ  ) الف

  .به عهده خواهد گرفت. م ۲۰۰۴ژوئن 
  . عراق باشدةع جامع تنوّةكنند ي كه منعكسبرگزاري يك كنفرانس ملّ) ب
 ۲۰۰۴ دسـامبر    ۳۱برگزاري انتخابات دموكراتيك مستقيم در صورت امكان تا         ) ج
انتقالي ي  براي تشكيل يك مجلس ملّ    . م ۲۰۰۵ ژانويه   ۳۱ تا قبل از     ،و در هر حال   . م

نـويس     پـيش  ة مسئوليت تشكيل يك دولت انتقالي بـراي عـراق و تهي ـ           ،كه از جمله  
قانون اساسي دائمي براي عراق را بر عهده خواهد داشت و كشور را به سمت يك                

رهنمـون خواهـد    . م ۲۰۰۵ دسـامبر    ۳۱ از قـانون اساسـي تـا         برخاستهدولت منتخب   
  .كرد

 سياسـي   ة آينـد  ،تواند آزادانه    مي اقعاً و ت چطور يك ملّ    كه  است آميز ترديد بسيار
 چـه    هزار نفري رقم زند؟    ۱۳۰ حضور يك نيروي نظامي وسيع و با نفوذ          باش را   يخو

گيــري در اختيــار   اگــر تــصميم!كــسي ايــن برنامــة سياســي را تنظــيم نمــوده اســت؟ 
عراقيهاست، كدام عراقيان؟ آيا آنها عراقي بودند كه با نقل و انتقال نيروهـاي نظـامي                

 مردم عراق براي كند كه بايد بر حقّ ريكا وارد عراق شدند؟ چرا شورا احساس مي آم
   كند؟ مجدّدكنترل منابع مالي و طبيعي آنها تأكيد

 باشـكوه بـدلي از نـوع لباسـهاي امپراطـور را ارائـه       ةها يك نـسخ    اين نوع قطعنامه  
دك  محتـوايش ان ـ   ،يعني در عين اينكـه پرطمطـراق و پـرزرق و بـرق اسـت              ،  كند  مي

 امـا هـيچ     ،اساس فصل هفتم منشور تـصويب شـد         شورا بر  از سوي اين قطعنامه   . است
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  .دارد  منشور را مقرر نمي۳۹ ة براي حفظ صلح و امنيت با عنايت به مادّاقدامي
ي و كمـك بـه       تـسهيلات كلّ ـ   ة ارائ ـ ،دهـد   در مقابل، كاري كـه شـورا انجـام مـي          

منـشور از درون تهـي   . ندكشورهايي است كه مسئول نقض صلح و عمل تجاوز هـست       
 بلكـه   ،كنـد    نيست كه شوراي امنيت هميشه بد عمل مي        االبته اين بدان معن   . شده است 
اعـضاي دائـم    ، به ويژه     بازتاب تمايلات اعضاي آن    ناپذيري،  طور اجتناب ه  اين نهاد ب  
 ماننـد   ؛موجـب شـود   را  تواند انجام اقدامي بسيار مؤثر        يك اجماع قوي مي   . آن است 

، پـيش از آن   . گرديـد   تجاوز عراق به كويت در شـورا حاصـل         ةدر قضي اجماعي كه   
 اقدام هر دو طرف متخاصم را       ،). م ۱۹۸۸ ـ۱۹۸۰از  ( جنگ ايران و عراق      بارة در شورا
 نيـست كـه چـون شـورا بـه      ا ضرورتاً بدان معن ـ   ،اين. ت نسبتاً مساوي تقبيح كرد    با شدّ 

، در واقعيت    را نكوهش كرده   ايران و عراق با يك ديد نگريسته و اقدام هر دو طرف           
 ، پيچيـده شـرايط يـابي در آن   حقيقـت دهـد كـه    نـشان مـي  بلكه هم همين طور است،   

 .سدشناب ـ عـراق را متجـاوز   ،مطمئناً شورا مايل نبـود در آن شـرايط      . دشوار بوده است  
  .ه كند توجّ،كرد همچنين مايل نبود به كمكي كه عراق از دولتهاي ثالث دريافت مي

نيــز . م ۱۹۹۵ ـ ۱۹۹۱ بوســني و هرزگــوين در ســالهاي ةدر قــضيمعــضلات شــورا 
ه ه مـستمر شـوراي امنيـت را ب ـ         توجّ ـ ، هر چند اين قضيه    ؛موضوعي اساسي و مهم بود    

 آن بـود كـه بـا يوگـسلاوي بـه            ،ي شورا در ايـن قـضيه      خود جلب نكرد، رويكرد كلّ    
نتقـاد يـا    همچنين عدم تمايل آشكار شورا براي ا      . عنوان يك طرف مقصر رفتار شود     

 ةمحكوم كردن طرفهاي اصلي مداخله در بوسني از جمله نيروهاي كرواسـي در دور             
  .مشهود است. م ۱۹۹۵ ـ۱۹۹۳

 حقـوق   ،بـه بعـد   . م ۱۹۴۵ اين احتمال است كـه از        موانع قانونمندي، آخرين مثال   
 ،كار بستن مؤثر قواعد و استانداردها     ه  ظرفيت دولتها در ب   مربوط به   الملل عمومي     بين
است كه در اينجا تأكيد بر ظرفيتـي اسـت       شايان يادآوري   . ي گسترش يافته است   خيل

  .شود د دولتها مربوط نميكه به تمرّ

  ]حقوق بشر[
 حقـوق    كـه   در چندين جهت اساسي توسعه يافتـه اسـت         .م ۱۹۴۵از   الملل  حقوق بين 
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مناديـان حقـوق بـشر از ميـان نظـام قيمومـت و              . ترين آنهاست   ترين و واضح    مهم بشر
امـا  ،  وجـود آمدنـد   ه   ب ـ . م ۱۹۱۹المللي كـار      اليتهاي استانداردسازي در سازمان بين    عّف

 .د اساسي مبني بر حمايـت از اقليتهـا بـود          م وجود يك تعهّ   آنچه عموميت داشت، عد   
مـواردي  مـشتمل بـر     تنها  . م ۱۹۲۰ و   ۱۹۱۹حمايت از اقليتها موضوع معاهدات صلح       
يـا دولتهـاي     تأسـيس  چنـين دولتهـاي تـازه     استثنايي بود كه بر دولتهـاي مغلـوب و هم         

  .شد  اروپاي شرقي تحميل ميةشد بازسازي
كه حقوق بشر و آزاديهاي اساسي جايگاه محكمـي         . م ۱۹۴۵ي در   اين فضاي كلّ  

مجمـع  . م ۱۹۴۸در  .  پيدا كـرد، تغييـر نمـود       »۱«ة  حد در مادّ  در اهداف منشور ملل متّ    
 را تـصويب كـرد   »جهـاني حقـوق بـشر    ةاعلامي« عنوان   با جهاني   ةعمومي يك اعلامي  

كـه ميثـاقين    . م ۱۹۶۶ تـا  پيدا كـرد و      ،كه ارزشي بيش از نامي كه بدان داده شده بود         
 بـسياري از    بـارة سـازي در    گرديد، انعقاد معاهدات قانون    د براي امضا مفتوح   حملل متّ 

  .مفاهيم حقوق بشر آغاز شده بود
 ة اثـر منتـشرشد    ،ايـن فراينـد   كننـده در روزهـاي آغـاز           تسريع يكي از عوامل مهمّ   

  . بـود  ٢الملـل و حقـوق بـشر        حقـوق بـين    عنـوان    بـا . م ۱۹۵۰ در   ١»هرچ لاترپاخت «
ــا ــال،از آن دوره ت ــع ح ــه  ة توس ــن زمين ــتانداردها در اي ــب  اصــول و اس ــ، جال   هتوجّ

  .بوده است
، در عين حـال   . م باشد مقدّ  آن ة بايد بر اجرا و توسع     ،تدوين مقررات در اين زمينه    

حتــي . ســتهمگــام نبــوده ا بــا استانداردســازي ،ترشــهاي اجــرا و نظــاروپيــشرفت 
  .رود كه خيلي دقيق نيست يندهاي نظارت به سمتي ميافر

ضـعف حاكميـت قـانون و نهادهـاي         همـان    ،شود   بيان نمي  كه اغلب  اصلي   ةمسئل
دخالـت  .  حمايت از حقوق بـشر، نظـام حقـوق داخلـي اسـت             ةابزار اوليّ . دولت است 

 غالبـاً تـشديد درگيريهـا و        ،بهبـود رعايـت معيارهـاي حقـوق بـشر         خارجيان به قـصد     
طور كه وقايع اخيـر كـوزوو        همان. را در پي دارد   افكنيها    بنديها و تفرقه    افزايش دسته 
  .اي در اين زمينه وجود ندارد حلهاي ساده نشان داد راه

                                                        
1. Hersch Lauterpacht. 

2. International Law and Human Rights. 
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  ]زيست  محيطحقوق[
 كــه موضــوعي.  حفاظــت از محــيط زيــست اســت ةدومــين جهــت اساســي، توســع 

 زيرا يك مـشكل تـاريخي ايـن اسـت كـه وقتـي               ؛پيچيدگيهاي ذاتي خودش را دارد    
 از منـابع طبيعـي آنهـا را          بـرداري    حقوق، آزادي عمل دولتهـا در كنتـرل بهـره          ةتوسع

ي در   بـدعتهاي مهمّ ـ   ،در هر حال  . شود  سازد، حساسيت آنها برانگيخته مي      محدود مي 
جلـوگيري از   مربوط به   الملل    قوق بين اين زمينه رخ داده كه حاصل كار كميسيون ح        

  .مديريت بحران بوده استبه ويژه زيانهاي فرامرزي و 
مـتن  ،  . م ۲۰۰۱در  الملـل در پنجـاه و سـومين نشـست خـود               كميسيون حقوق بـين   

 بـراي كنوانـسيون جلـوگيري از زيانهـاي           را ه مـادّ  ۹مـه و     شامل يك مقدّ   ينويس  پيش
 تصويب چنين   ،به تصويب رساند و تصميم گرفت     اليتهاي زيانبار    ناشي از فعّ   فرامرزيِ

  .كنوانسيوني را به مجمع عمومي پيشنهاد نمايد
 ،الملـل منـع نـشده       حقوق بين از سوي    فعاليتهايي است كه     بارة در ،نويس  اين پيش 

اليتهـايي احـساس   چنـين فعّ دادن ي از انجـام  اما خطر وارد شدن زيـان فرامـرزي مهمّ ـ       
  .شود مي

  وگيري از زيانهاي فرامرزيسيون جلنويس كنوان پيش
  :نويس به شرح زير است ساختار اصلي رژيم پيشنهادي اين پيش

  .شود  منظور از زيان، زياني است كه به اشخاص، اموال يا محيط زيست وارد مي.۱
 صـلاحيت يـا كنتـرل      در زيان فرامرزي زياني است كه به قلمرو يا ساير محلهاي            .۲

 مرز مشتركي   ، اعم از اينكه دولتهاي مربوط     ،شود دولتي غير از دولت مبدأ وارد مي      
  .با هم داشته باشند يا نداشته باشند

 صلاحيت يا كنتـرل آن،      در دولت مبدأ دولتي است كه در قلمروش يا در قلمرو            .۳
  .شود  طراحي يا اجرا مي،۱ ةاليتهاي مذكور در مادّفعّ
 كـه در    را گويند لتهايي   دولت يا دو   ،گيرد   دولتي كه احتمالاً تحت تأثير قرار مي       .۴

   خطـر زيـان    ،صلاحيت يا كنتـرل آنهاسـت     در  قلمروشان يا در محلهاي ديگري كه       
  .ي وجود داردفرامرزي مهمّ

  :دارد  جلوگيري را به شرح زير مقرر مية وظيف،نويس  اين پيش۳ ةمادّ
 يا در   براي جلوگيري از زيان فرامرزي مهمّ     را هم   دولت مبدأ بايد اقدامات مقتضي      
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  .انجام دهدآمده  اقل رساندن خطر پيش براي به حدّ، حالهر

 مقـرر   ۶ ة مـادّ  . اسـت  گيرانه را مقرر داشـته      رژيمي براي اقدامات پيش    ۷  و ۶مواد  
  :دارد مي

  : خود را براي موارد زير انجام دهندةگيران  دولت مبدأ بايد اقدامات پيش.۱
دولتي يا در محلهـايي كـه        در قلمرو    ،نويس   اين پيش  بر اساس اليتي كه   هر فعّ ) الف
  .شود  صلاحيت يا كنترل دولتي انجام ميدر
  . رخ دهد»الف«اليتهاي مذكور در بند هر تغييري كه در فعّ) ب
نـويس    مواد پيشةاليتها در دامناليتها به نحوي كه آن فعّ   هر طرحي براي تغيير فعّ    ) ج

  .حاضر قرار گيرد

  :دارد ميباشد مقرر   مي۶ ة كه تأكيدي بر ماد۷ّ ةمادّ
اليتي كـه در قلمـرو مـواد حاضـر قـرار داشـته         تجويز فعّ ـ  بارة هر نوع تصميمي در    .۱

 ،اليت ناشي از آن فعّ     احتماليِ  ارزيابي زيانهاي فرامرزيِ   ةپاي مخصوصاً بايد بر  ،  باشد
  . اتخاذ شود،محيطي  كامل زيستاز جمله هرگونه ارزيابيِ

 اقـدامات   بـارة  و مـشاوره در    رسـاني    اطـلاع  ةنـويس همچنـين وظيف ـ      مواد اين پيش  
 چنين مشورتهايي، دولتهاي   ةدر ساي .  دولت مبدأ گذاشته است    ةعهد گيرانه را بر   پيش

 ۱۰ ةمـادّ . جـو كننـد   و   تعـادل منـصفانه منـافع را جـست         ةحلهايي بر پاي    مربوط بايد راه  
  دولتهـا مـدّ  از سـوي كه بايد در راه رسيدن به اين تعادل منافع كند   بيان مي عواملي را   

  .نظر قرار گيرد
بـارة چگـونگي     ولـي در   ، اسـت  اي  گيرانه   سخت نويس، عناصر   محتواي مواد پيش  

ه ايـن    توجّ ـ ة جالب نكت. خطر فرامرزي مهم ساكت است    يك  كنترل قانوني مديريت    
اليتهايي كه در قلمرو آنهـا يـا      يا تجويز فعّ  دادن  است كه آزادي عمل دولتها در انجام        

واكـنش مجمـع عمـومي بـه ايـن           . نامحـدود نيـست    ، صلاحيت و كنترل آنها باشد     در
  .طلبانه را بايد در آينده ملاحظه كرد نويس جاه پيش

  ]المللي صلاحيت كيفري بين[
ه  خيلـي جالـب توجّ ـ     ،المللي   صلاحيت كيفري بين   ة يعني توسع  ،سومين جهت توسعه  
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المللي    بين جرايمدر كنار گسترش صلاحيت، پيشرفتي اساسي در تعريف         .  است بوده
المللـي     اگرچـه شناسـايي شـكنجه بـه عنـوان يـك جـرم بـين                ؛صورت پذيرفته اسـت   

 انجـام شـده،     بـاره ي كه در ايـن      اقدام مهمّ . مشخص، خيلي آرام صورت گرفته است     
. بـه امـضا رسـيد     . م ۱۹۹۸ آن در    ةنام  كه اساس  استالمللي    تأسيس ديوان كيفري بين   

 ۸۷را امضا و      دولت آن  ۱۳۹ شد و    الاجرا  لازم. م ۲۰۰۲ل ژولاي   نامه در اوّ   اين اساس 
 اصـل  ،دار ي مسئله اما تا حدّ،يك موضوع فراگير. اند را به تصويب رسانده   دولت آن 

ي المللـي و هـم بـه صـلاحيتهاي ملّ ـ     صلاحيت جهاني است كه هم به صلاحيتهاي بين      
  .شود مربوط مي

اصر قـوي   عنوجود   ناشي از    اي از ابهامِ    المللي در هاله    موضوع عدالت كيفري بين   
المللي    ديوانهاي كيفري بين   ة حاكميت قانون با توسع    اًظاهر. متناقض قرار گرفته است   

 مواردي،در  .  عناصري منفي را در خود دارد      ،انداز  مستحكم شده است، اما اين چشم     
 ة مـؤثرتر جامع ـ   ةگيران ـ براي اقدام پـيش   جانشيني  المللي    ايجاد يك ديوان كيفري بين    

، بـه نظـر رسـيده    كشي در رواندا اتفاق افتاده باشد  نسل ة در قضيّ  المللي مانند آنچه    بين
المللي براي يوگسلاوي، ايجاد اين ديوان با          ديوان كيفري بين   ة در قضيّ  ،بعلاوه. است

تي ثبـات كـردن وضـعيت چنـد قـوميّ            بـي  بـراي  سياسـي كـاملاً متمركـز        ةيك مبـارز  
 بخشي از يـك     ،اين ديوان . يوگسلاوي و با هدف تغيير رژيم در صربستان همراه بود         

 مـستقل بـودن ايـن فراينـد از          ،العمل الزامي شوراي امنيت بود و برخي نـاظران          دستور
ينـد محاكمـه    ا روانـدا فر   ةدر قضيّ .  و ترديد قرار دادند    تأثيرات خارجي را مورد شكّ    

گيـرد و      خيلـي آرام صـورت مـي       ،هشده براي رسيدگي به اين قـضيّ       در ديوان تشكيل  
  .برند  در انتظار محاكمه بسر ميهزاران زنداني

در حـال   فعـلاً   المللـي      اشكال گونـاگوني از عـدالت كيفـري بـين          ،در هر صورت  
مبنـاي تـشكيل ايـن      .  سيرالئون اسـت   ة ديوان كيفري ويژ   ، اخير آن  ةنمون. استظهور  

 جـرايم بـه   در رسـيدگي     مربوط و صـلاحيتش انحـصاراً         رضايت دولتِ  ةديوان بر پاي  
 صلاحيتي مـوازي و برتـر از دادگاههـاي محلّـي            ،اين ديوان ويژه  . دشبا المللي مي   بين

 ايـن  ةكننـد   همچنـان تعيـين  ،ملاحظات، قـدرت و حمايتهـاي سياسـي       . سيرالئون دارد 
المللي محاكمه شود و چـه كـسي        بين جرايم ه سبب  كه چه كسي بايد ب     ستا موضوع



 

  ج

۱۴۸  

هيا
ي ال

ص
صّ
تخ

لة 
مج

وق
حق

 و 
ت

/
ن 
ستا

 تاب
۱۳
۸۵

 /
رة 

ما
 ش

۲۰

  محاكمه شود؟ نبايد
 گـسترش حقـوق     هـاي   ط بـه زمينـه    بحث مربو توان در      مفاهيم حقوقي را نمي    ةهم

بسياري از قلمروها خـصلتاً نـاهمگون و   . دكربندي  الملل يا عدم گسترش آن طبقه   بين
عنـوان كنتـرل    تلويحـاً بـا      ماننـد موضـوعي كـه         اسـت؛   فقيـر  ،از نظر حاكميت قـانون    

  .تسليحات معرفي شده است
. اسـت ي  ي، كنترل تسليحات فاقد هرگونه انـسجام يـا هـدف كلّ ـ           در يك ديد كلّ   

را شـامل    خـاص    ة روابط دوجانب ـ   كه داردوجود  يك سري قيد و شرطهاي مشخصي       
 ـ     متّحده مانند آنچه بين روسيه و ايالات        ؛شود  مي  شـوراي امنيـت     ة وجود دارد يـا رويّ

در اينجا حاكميت قانون چندان وجود ندارد و مفهوم عـدم           . تحت فصل هفتم منشور   
  .رود كار ميه توسعه بر يك اساس عمدتاً ويژه ب

 د كـاربر .دشاشاره . م ۱۹۴۵الملل از   حقوق بينةتوسع حاكي از شواهداينجا به   تا  
 بـيش از    ،سازد كه آيا حقـوق      الملل همواره اين پرسش را مطرح مي        وسيع حقوق بين  

  اندازه توسعه يافته است يا خير؟
 پـيش سازي بايـد      م است كه آرمان و استاندارد     مسلّ. از يك نظر پاسخ منفي است     

پيـشرفت زيـادي در ايـن    بايد گفـت،  . ق شود محقّبيابد، كاربردي ةآنكه عملاً جنب از  
  . صورت گرفته استباره

 كـاربرد   بـارة تـك دولتهـا در      ي در رسـالت تـك      يك قصور جدّ   ،از نگاهي ديگر  
نيافتگي يا جنـگ داخلـي مـداوم وجـود            ت توسعه المللي به علّ    مؤثر استانداردهاي بين  

سـاز    سـت كـه مـسئله     ها  در بسياري از زمينه   حقوقي داخلي    نظامهاي   ضعفِ،  اين. دارد
  .باشد مي

  اي  را بـه گونـه      و ضـعفها و گسـستهاي آن       قانونمنـدي  بررسي مفهـوم     ،من اكنون 
   امـا چـه بخـشهايي از توسـعه         ،ام   كامـل كـرده    ،دهـد   را نـشان مـي     بـودن آن   كه نسبي 

  عـادي   غيـر  ،تـرين معيارهـاي ارزيـابي      ه بـه مهـم    هايي هست كه بـا توجّ ـ       يا چه توسعه  
  تـوان آن را بـسادگي   نمـي آزمـون حالـت غيرعـادي قـدرت متفـاوت اسـت و            . است
ــانونيقانونمنــدي دانــست؛  مخــالف  قطــب ــرا اقــدام غيرق    نمــودي از نظــام نظــم،زي

  .عمومي است
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 ة رويّ يك اين است كه آيا      ـ  با كمي دقت و فراست     ـ بارهكاررفته در اين    ه   ب معيار
بـه  ماتيك يـا اساسـي بـراي ثبـات و حاكميـت قـانون                نشانگر يك تهديد سيست    ويژه،

كـه   چنـان احتمالي اسـت؛     تنها تهديد    ،ود يا خير؟ موضوعات مورد استناد     ر يشمار م 
 لازم اسـت ويژگيهـاي دقيـق آنهـا بررسـي           است؛ بنابراين،  نيز چنين بوده  پيش از اين    

  .تهديد يك شخص ممكن است از ديد شخص ديگري عين عدالت باشد. گردد

  ]تعيين سرنوشت حقّ[
 تعيـين سرنوشـت    حـقّ ،تهديدي بر اصل حاكميـت قـانون   و احتمالاً موضوعنخستين  

، .م ۱۹۶۶المللـي حقـوق مـدني و سياسـي            حد و در ميثاق بين    در منشور ملل متّ   . است
 ،عـا كـرد كـه ايـن اصـل     توان ادّ به سختي مي. اين اصل به رسميت شناخته شده است    

 و   كـمّ  بـارة پاسخي در    اما پرسشهاي بي   ،ي نيست الملل عموم   يك بخش از حقوق بين    
  .كيف دقيق آن وجود دارد

  :مسائل اصولي در اين زمينه به شرح زير است
  .رود كار ميه  تعيين سرنوشت ب ماهيت معياري كه براي سنجش حقّ.۱
  . شرايط اعتبار و اجراي اين حق.۲

 يي و اعتبـار حـقّ     عادي شناسا  ةوسيل.  است دادني  ي پاسخ اقل تا حدّ   حدّ ،اين پرسش 
 تيمـور شـرقي     ة در قـضيّ   ،بعلاوه. استحد   نهادهاي سياسي ملل متّ    ،تعيين سرنوشت 

 مردم براي تعيين سرنوشـت را    المللي دادگستري نه تنها حقّ      ديوان بين ،  .م ۱۹۹۵در  
م و  مــسلّ، قطعــي يــك حــقّ، بلكــه تــصديق كــرد كــه ايــن ،بــه رســميت شــناخت

  .(I.C.J. Reports, 1995: 102) الاجراست لازم
بـه عنـوان   » خوديـاري «پاسخ در اينجا وجود دارد و آن اينكه آيا   يك پرسش بي .۳

   قانوني است يا خير؟،يابي به استقلال  تعيين سرنوشت براي دستبخشي از حقّ

ممكـن اسـت بـه عنـوان يـك          )  تعيين سرنوشـت   حقّ(م است كه از اين اصل       مسلّ
و  وقايع اخير بوسني     .يتي هستند  چندملّ بسياري از كشورها  .  سياسي استفاده شود   حربة

  . كوزوو و اقوام متو و هيجا دوباره تكرار خواهند شد،هرزگوين
آور نيست كه     بثباتي، تعجّ   با در نظر داشتن نقش اين اصل به عنوان يك منبع بي           

 ةنمون ـ.  تعيين سرنوشت وجـود داشـته باشـد        تمايلاتي براي محدود كردن هدف حقّ     
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 از سـوي   بـار    نخـستين  بـراي    ١ مالكانـه  ةصويب اصل قاعد   اين محدوديت، ت   كوچك
 بعـد از اسـتقلال   ةفريقـا در دور ، از سـوي آ مريكاي لاتين و متعاقـب آن  آكشورهاي  
  .بوده است
 مستقل خود ة در نظري  ، دعواي سرزميني ليبي عليه چاد     ة در قضيّ  ٢»آجيبولا«قاضي  

 ، مـالي اشـاره كـرده    بوركينافاسـو عليـه  ة ديـوان در مـورد قـضيّ   ةبه تـصميم ايـن شـعب    
  :(I.C.J., 1994: 91, para.131) گويد مي

الملـل را در نظـر گرفـت كـه بـا              اين شعبه همچنين يك اصل ديگر در حقـوق بـين          
 ، مغايرت داشـت   ، مردم براي تعيين سرنوشت خود     يعني حقّ ،   حقوقي مالكانه  ةقاعد

ت بـسيار و    اما اين شعبه معتقد است منفعت بسيار زياد حفظ استقلال كـه بـا زحمـا               
فريقايي را بايد ناشي از  آدست آمده و حفظ وضعيت موجود مرزهاي        ه  ايثارگري ب 

ايـن شـعبه    .  قلمـداد كـرد    ،اند  فريقايي برگزيده آمردان   ترين راهي كه دولت     عاقلانه
تـدريجي   توسـعه و تحكـيم   بقـاي عنـصر اساسـي ثبـات بـه منظـور      « :دارد  اظهار مي 

 بـه حفـظ      فريقايي را ترغيب نمـوده تـا عاقلانـه        آ دولتهاي   ،ها   زمينه ةاستقلال در هم  
 تعيين سرنوشـت     اين مرزها را در تفسير اصل حقّ       ،مرزهاي استعماري رضايت داده   

  .(I.C.J. Reports, 1986: 567, para.25) »مردم در نظر بگيرند

 انـد كـه اصـل حـقّ         المللي اخيـراً اظهـار داشـته         بين ةدانان برجست   تعدادي از حقوق  
  . كاربرد ندارد،شود و در غير اين مورد ت به بحث استعمار محدود ميتعيين سرنوش
  : اين مسئله را به صورت زير دوباره بيان داشته است٣»فرانك«پرفسور 

 اسـتعمارزدايي را احيـا كـرده        ة دور ، تعيين سرنوشـت   اين خطر وجود دارد كه حقّ     
 باقي باره در اين متن ميثاقها و اسناد هلسينكي آنقدر روشن است كه اختلافي    . باشد
 ، جديـد بعـد از اسـتعمار       ة تعيـين سرنوشـت در دور       اما اينكـه آيـا حـقّ       ،گذارد  نمي

  . ... روشن نيست،داند يا خير را معتبر مي) جدا شدن(طلبي   تجزيههمچنان يك حقّ

آن ي براي آنچه او      اين است كه چنين حقّ     ، به اين پرسش   »فرانك«پاسخ پرفسور   
                                                        

١ .«uti Possidetis» : ايـن قاعـده در مـورد     .ماند تا تكليـف معلـوم شـود     ميملك در يد متصرفمال يا
  بيـشتر در مـسائل مـرزي اسـت         ،رود و كـاربرد آن      مـي  سرزمينهاي منتزع از يك امپراطـوري بـه كـار         

  ).م) (۱۳۷۳، يلدا، فرهنگ اصطلاحات حقوقيمحمدعلي طالقاني، : ك.ر(
2. Ajibola. 

3. Professor Frank. 
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 خيلـي   ،كنـد    اما دليلـي كـه بـراي ايـن نظـر اقامـه مـي               ، ندارد  وجود ،نامد  اقليت مي  را
كـم    دست، تعيين سرنوشتكند كه اصل حقّ  همچنين استدلال مي  وي  . ضعيف است 

ايـن اسـتدلال را بـه سـختي     .  در تعـارض اسـت  «uti Possidetis»ي بـا اصـل   تا حدّ
بـه  ر، ام ـاين . صي است  اصل از لحاظ عملكرد خيلي تخصّ       اين زيرا؛  توان پذيرفت   مي

 دولت بـه شـكل اسـتعمارزدايي يـا          ، جانشيني ةقضيّدر يك   كند كه     سهولت ثابت مي  
 تغييــر را تحــت تــأثير قــرار  مرزهــاي واحــدهاي سياســي درگيــر در فراينــدِ،غيــر آن

 و نـسبت بـه آن       ردتعـصبي نـدا     نسبت به اصـل تعيـين سرنوشـت        ،اين اصل . دهد  نمي
  . استطرف بي

 بـه سـختي      گوينـد،   كه برخي از همكاران مي     ان چن ، استعمارزدايي ةدر پايان دور  
 اما ،ي برتر و پيشرو براي حاكميت دموكراسي وجود داردتوان گفت كه يك حقّ  مي
 رة تعيـين سرنوشـت دربـا      واضـح اسـت كـه حـقّ       پـر   . طلبـي وجـود نـدارد        تجزيه حقّ

 آيا ايـن .  موارد استة و جدايي در هم    تجزيه  مستلزم داشتن حقّ   ، تقريباً استعمارگري
ه رسد كه اين حق براي مردم هندوستان يا زيمبابوه محترم شـمرد        به نظر نادرست نمي   

 يـك   ر اسـاس  اين تنها بدين سبب اسـت كـه ب ـ        . چنين نباشد  اما براي فلسطينيان     شود،
  فرهنگ سياسي قراردادي و زودگذر، اين گروهها استعمارزده نيستند؟

  ]عملكرد شوراي امنيت[
ايـن خطـر بـه      . پـردازم    ثبات و حاكميت قـانون مـي       دة تهديدكنن به دومين خطر  حال،  
هـيچ چـون و چرايـي پذيرفتـه شـده و              كند كه بـي     خودنمايي مي رو به تزايدي    شكل  
هـاي سـاختگي اقـدامات اجرايـي          من بـه نـسخه    . قرار گرفته است  تحسين  مورد  حتي  

 گروهـي از دولتهـاي      از سـوي  كـنم كـه       اشـاره مـي   ] منشور شـورا  [تحت فصل هفتم    
 شوراي  ةاين رويّ . شود  به نمايندگي از طرف قدرت شوراي امنيت انجام مي        قدرتمند  

كـه بـر عمليـاتي دامـن         طـوري ه   ب ـ ؛ هدف فصل هفتم را گـسترش داده اسـت         ،امنيت
در بحـران   . انـدكي بـر آن دارد      كنتـرل    ، يعنـي شـوراي امنيـت      ،زند كه نهاد مـادر      مي

 اقـدامات غيـر   . ض گرديـد  بالكان، نمايندگي استفاده از زور به كشورهاي نـاتو تفـوي          
 بـه سـردرگمي     ،ه صـورت گرفـت    آميـزي كـه در جريـان ايـن قـضيّ            رسمي و تعصب  
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  . و مشكلات عملياتي منجر گرديدسياسي
 نيـز نيروهـاي ائـتلاف بـه         ١ آبخـازي  ةطور البته نه كـاملاً يكـسان، در منطق ـ         همين

ي عمليـات نيروهـا   . كـار گرفتـه شـدند     ه  نمايندگي از شوراي امنيت در گرجـستان ب ـ       
«C.I.S.»مـورد تأييـد قـرار گرفـت       . م ۱۹۹۴ امنيت در    ة شوراي در چندين قطعنام   ٢ .

ه  ب ـ ،اي  به عنوان يك موضـوع سياسـي منطقـه        توان    مي را   «.C.I.S» يات نيروهاي عمل
صورت بازگشت به عمليات حفظ صلح به عنوان پوششي با هـدف اسـتيلاي روسـيه                

  .قلمداد نمود
 ة يـك جنب ـ ،قدرتاعمال ه اعطاي نمايندگي دهد ك   اقدام شوراي امنيت نشان مي    

 شـورا و    از سـوي  )  عبـور  ةپروان(سياست صدور مجوز    . مهم از وظايف اين شوراست    
كنـد كـه       فـراهم مـي    ياي را براي اهداف      كاربرد منشور، وسيله   بارةرويكرد دوگانه در  

 دولتهـا و حكومتهـا بـراي        ةطيفي وسيع از حفاظت از مردم در معـرض خطـر تـا ادار             
  .گيرد تيكي و حمايتي را دربرميي ژئوپلاهداف

  ]طراحي تغيير رژيم[
ريـزي بـراي تغييـر      اخير طرح ة رويّ و حاكميت قانون،  ثبات  تهديدكنندة  سومين خطر   

 معمـولاً  ،گونه تغييـر رژيـم   اين. به شكل خودياري است  ) مهندسي تغيير رژيم  (رژيم  
 ي با اقدامات،در پاناما رخ داد. م ۱۹۸۹ اما غالباً مانند آنچه در ،شود ي ميغيرقانوني تلقّ

 موارد اخير تغيير رژيم است كـه        ة اين يك خصيص   ،بعلاوه. ظاهراً قانوني همراه است   
هـا، مـشكلات      نمونـه مـوردي    بررسـي    .شـود    قانوني بودن آن صرف نظر مي      ةاز مسئل 

                                                        
١ .«Abkhaz»   يا «Abkhazia»    كيلـومتر مربـع در   ۸۶۰۰يافتـه بـه مـساحت          اسـتقلال    يك جمهوري نيمـه 

 ولي ، در داخل گرجستان(De jure) خودمختار يك جمهوري. غرب قفقاز در ساحل درياي سياه است
بحران ميان آبخاز و گرجستان لاينحل بـاقي مانـده و قـرارداد    .  از گرجستان است(De facto)مستقل 
 .اند  شده در منطقه مستقر     (UNOMIC) منعقد شده و نيروهاي حافظ صلح ملل         ۱۹۹۵   مي ۱۵بس در     آتش

المللـي    بين ةحكومت گرجستان و جامع    ولي از سوي     ،انتخابات برگزار شده است   . م ۱۹۹۶ نوامبر   ۲۲در  
  .)م) (<http//:en.wikipedia.org/wiki/Abkhazia>: ك.ر(به رسميت شناخته نشده است 

٢ .«C.I.S.» مخفــف «the Commonwealth of Independent States»ــافع   ســازمان مــشترك المن
د گرديتأسيس  . م ۱۹۹۱ جمهوري شوروي سابق است كه در        يازده شامل   ،يافته  تازه استقلال  تهايدول

اين سازمان شـباهت    .  بلاروس است  مركز آن در مينسكِ   . از آن خارج شد   . م ۲۰۰۵و تركمنستان در    
  ).م) (<www.cisstat.com/eng/cis.htm>: ك.ر ( اروپا داردةاديحيا اتّ .E.Cزيادي به 
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 زيرا حقايق ماجرا ممكـن اسـت در پـس پـرده و مـبهم                ؛آورد  وجود مي ه   را ب  بيشتري
  .اندباقي بم

 اين اسـت كـه آيـا تغييـر رژيـم            ،)تغيير رژيم ( اين موضوع    از پيچيدگيهاي خاصّ  
 ة جنب ـ ممكـن اسـت   ايـن    ي گـردد و بـر اسـاس       تواند يك جنبه از دفاع قانوني تلقّ        مي

  ؟بيابد يا نهقانوني 
افغانـستان بـا هـدف خـشكاندن        در   متّحدهروشن است كه عمليات نظامي ايالات       

 انجـام شـده و      ،كـرده    عمـل مـي    متّحـده يماً عليه ايـالات     هاي تروريسم كه مستق     ريشه
  . افغانستان بوده است١بالفعل يعني حكومت ، حذف رژيم طالبان آن،هدف

تصويب شد، . م ۲۰۰۱ سپتامبر ۱۱ ة شوراي امنيت كه پس از واقعةين قطعنامنخست
. كنـد    منـشور اشـاره مـي      بـر اسـاس    ذاتي دفاع مشروع فردي يا جمعي        صريحاً به حقّ  

ت نه ملّ (يتهاي متفاوت    افراد داراي ملّ   از سوي  در پاسخ به حملاتي كه       يالات متّحده ا
؛ از  ت افغانستان شريك جرم بوده است     ، اين نظر را پذيرفت كه دولت موقّ       )افغانستان
كـار گرفـت و درصـدد برانـدازي         ه   براي حذف آن دولت ب      را  نيروي نظامي  اين رو، 
از  .اشنگتن و حاميان آنهـا در افغانـستان برآمـد          مسئول حمله به نيويورك و و      سازمانِ

 نظامي بود كـه مـسئول       ة پاسخي به يك حمل    ،اي  مريكا تا اندازه  آ عمليات   ،يك منظر 
آمد و بخشي از آن نيز به عنوان دفاع مـشروع     مي ه شمار ت افغانستان ب   دولت موقّ  ،آن

  .آنها بود تروريسم و جلوگيري از اقدامات آتي ةگيرانه براي خشكاندن ريش پيش
 زيرا مشكل اسـت كـه       ؛كند   سياست ظهور مي    عالمِ در اينجا مسائل تقريباً لاينحلِ    

ل به زور را با مفهوم دفاع مشروع يا اصل تعيين سرنوشـت             موضوع تغيير رژيم با توسّ    
يك مشكل اساسي كه بعد از پايان بازي يعني بعد از عمليات نظامي             . با هم درآميزيم  

  . مشروعيت استة اعادةكم مسئل  دست،آيد يبراي تغيير رژيم پيش م
 يـك  ،كني تروريسم با فرض اينكه عمليات در آغاز، قانوني باشد آيا فرايند ريشه         

ل  تغيير رژيم با توسّ ـ    ، هميشگي و بدون محدوديت زماني است؟ در هر صورت         اقدامِ
 بارة در  سپردن كامل عقايد رايج    يي به فراموش  انام دموكراسي تقريباً به معن    ه  به زور ب  

                                                        
1. de facto. 
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ثبـاتي درازمـدت      ؛ از اين رو، به بي     هاي خارجي دارد     و اعتبار آن است و ريشه      دولت
  .گردد ميمنجر 

  ]عمليات نظامي پيشگيرانه[
ل بــه عمليــات نظــامي  توسّــ، ثبــات و اصــل مــشروعيت تهديدكننــدةچهــارمين خطــر

اي  اهـدافي كـه بـر      .شـود   گيرانه است كه در قالب برخي اشكال اشغال انجام مي          پيش
 جلوگيري از تروريـسم و برطـرف        ،گونه اقدامات در رويدادهاي اخير ذكر شده       اين
  .جمعي بوده است دن يك تهديد اساسي ناشي از سلاحهاي كشتاركر

 اهـداف   بـارة  آگاهي و ترديـد در      حقّ ،آمد  اي كه عملاً پيش     مسائل ويژه از جمله   
بـاره، بـسيار     در ايـن     عمليات نظـامي عليـه عـراق      . شده بود  جانبي وراي اهداف اعلام   

 انگلستان ايـن عمليـات را بـه رئـيس     . آشكاري از اين ماجراست   ةه و نمون  توجّجالب  
  :كند چنين گزارش مي. م ۲۰۰۳ مارس ۲۱شوراي امنيت در 

 ة بلندمدت عـدم همكـاري عـراق بـا كميـسيون ويـژ             ةاين عمليات در پي يك دور     
ص سـازمان ملـل   ، كميـسيون بازرسـي، تحقيـق و تفح ـ   (UNSCOM)سازمان ملـل    

(UNMOVIC)المللــي انــرژي اتمــي   و آژانــس بــين(IAEA)ّد  و تأكيــدات متعــد
صـورت گرفتـه    دات خلـع سـلاح      شوراي امنيت مبني بر امتناع عراق از رعايت تعهّ        

و ) ۱۹۹۱ (۶۸۷، )۱۹۹۰ (۶۷۸هــاي  كــه از سـوي شــورا از جملـه در قطعنامــه  اسـت  
تأكيـد كـرده كـه      ) ۲۰۰۲ (۱۴۴۱ ةشـورا در قطعنام ـ   . مقرر شده بـود   ) ۲۰۰۲ (۱۴۴۱

المللـي    تهديدي براي صلح و امنيت بين  ،جمعي دسترسي عراق به سلاحهاي كشتار    
، در نتيجـه  نسبت به خلـع سـلاح نقـض كـرده و            را  داتش  است و عراق آشكارا تعهّ    

 ۶۸۷ ة شـورا در قطعنام ـ    از سـوي   جنگ كـه     ةدر خاتم را  . م ۱۹۹۱بس    شرايط آتش 
اقدام نظامي تنها زماني انجام شد كه       .  نقض كرده است    عيناً ،مقرر شده بود  ) ۱۹۹۱(

 ]هاي شورا   از قطعنامه [ راه ديگري براي وادار كردن عراق به پيروي          ،روشن گرديد 
  .وجود ندارد

 ،دات خلـع سـلاح   پيـروي عـراق از تعهّ ـ  ي براي تضمين، برقراري هدف از اين اقدام   
اقل ي محـدود بـه حـدّ       اقـدامات نظـام    ةهم ـ. باشـد    مـي  ،كه شورا مقـرر داشـته      چنان

ايـن عمليـات مطـابق بـا حقـوق          . اقدامات ضروري براي تضمين ايـن هـدف اسـت         
شود   ت انتخاب مي  دقّه  اهداف ب . حانه انجام خواهد گرفت   الملل مخاصمات مسلّ    بين

هـاي شـورا      پادشاهي انگلستان منحصراً به قطعنامـه     .  شود پرهيزتا از صدمات انساني     
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 كه اين اقدام نظامي به اقدامات ضروري براي تضمين   دارد  كند و اعلام مي      مي تكيه
  .دات خلع سلاحش محدود شده استپيروي عراق از تعهّ

 اكنـون ثابـت شـود كـه         ،م باشد يـا بـرعكس     فرض كنيم پيروي عراق اكنون مسلّ     
، نتيجه چه خواهد بود؟ چرا نيروهـاي   استپيروي اصلاً واقعيت نداشتهعدم  ادعاهاي  

 اهداف جانبي آشكارشـده  ، بريتانياة نام بر اساس جنگند؟    اق مي بريتانيايي هنوز در عر   
 بـيش از    ، خـارجي  ةشـد  مثل تحميل سياستهاي اقتـصادي و اجتمـاعي در نظـر گرفتـه            

 متّحده ايالات   از سوي شده به شوراي امنيت      هاي فرستاده   نامه .اختيارات قانوني است  
  .شود و استراليا نيز به همين مسائل منجر مي

  ]از تغيير رژيممشكلات پس [
 ة مـسئل  نخـست، . دي بروز كـرده اسـت      مشكلات متعدّ  ،تغيير رژيم  پس از پايان بازيِ   

 مـشروعيتش  ؛ بنـابراين، آن مشروعيت نـدارد  در كنترل در موقعيتي است كه اشغالگر    
 ةواژاگر    است؛  از اشغال  پس ةدوم در دور  مشكل  . بيش از گروههاي شورشي نيست    

ليه و اهداف بلندمدت ايجـاد      شده، اقدام اوّ   داف اعلام  شكافهايي بين اه   ،درستي باشد 
  .شود مي

  ]مشروعيت دروغين[
 ايجـاد يـك فـضاي مـشروعيت         ، ثبـات و حاكميـت قـانون        تهديدكنندة آخرين خطر 

 هااين دسته خطر. به بعد است. م ۱۹۹۰ضعيف و وضعيتهايي با مشروعيت دروغين از 
 مثـال ايـن نـوع خطـر،     .دمكـر ح تـشري پيش از اين ي است كه    ياه خطر ةي نتيج تا حدّ 

جايي يا اغتـشاش در سـاختارهاي دولتـي        هعمليات حفظ صلح است كه عموماً به جاب       
 تغييـر   متضمن شـرايطي اسـت كـه       اين گونه قضايا     ،سويي از. شود  مربوط مي  موجود

  .گردد منجر مي ي دولتي مؤثر كلّنبودشود كه به   ميناميدهرژيم ناقص يا كند 
جانبـه بـا اهـداف       حفظ صلح ممكن است شكل دخالت يك      عمليات به اصطلاح    

 دخالـت روسـيه در بخـشهايي از         ،از يك منظـر   . خود بگيرد ه  خصوص را ب  ه  سياسي ب 
 ،طوري كه رسماً اعـلام شـد  ه  آبخازي بةدر منطق.  بوداي  داراي چنين خصيصه  قفقاز

 .م ۱۹۹۰كـه در    المنـافع     نيروهـاي كـشورهاي مـستقل مـشترك       از سوي   اقدام نظامي   
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 و  ۹۳۴هـاي      شوراي امنيـت در قطعنامـه      از سوي اين اقدام   . انجام گرفت  شد،   تأسيس
  . مورد تأييد قرار گرفت، تصويب شد۱۹۹۴ كه در ژوئن و ژولاي ۹۳۷

اقـدام  . منجـر شـد    در افغانستان تغيير رژيم طالبان به يك وضـعيت كـاملاً نـاآرام            
 امـا   ، انجام گرفـت   ناپذير  براي محدود كردن شورشهاي اجتناب     متّحدهنظامي ايالات   

يك بخش از نظامي كـه فعـلاً در آنجـا بـر سـر كـار                 . ي نيست هيچ اثري از دولت ملّ    
رهبرانـي    اسـت،  جوي قبايل   رهبران جنگ  ة نمايند باشد كه    مي  از رژيم كرزاي   ،است

عناصر خارجي كه در افغانـستان دخيـل        . اند  عت كرده كه تنها اسماً با گروه كرزاي بي      
 امـا ايـن تنهـا يـك         ،رضايت دولت كرزاي تكيه كنند     اهند بر   خو   مي گمان هستند، بي 

 زيرا وضعيت گروه كرزاي وابـسته بـه         ؛آورد  وجود مي ه   مشروعيت ضعيف را ب    دورة
  .دارد) داخلي( خارجي بر قائم مقامي ةو تكياست دخالت خارجي 

 چنين وضعيتهاي با مشروعيت ضعيف، عدم وجود مؤثر يك نظـام بـه              ةيك نتيج 
ل به زور و بـدون هرگونـه         داخلي است كه از تغيير رژيم با توسّ        ةشد  شناخته رسميت

  .ناشي شده استجايگزيني مؤثر متعاقب آن 
ايـن  در همه يـا برخـي از   . كنم به وضعيتهايي در افغانستان و عراق اشاره مي       حال،  

  :آشكار استوضعيتها ويژگيهاي زير 
نيروهاي اشـغالگر تـشكيل     طور درست و صحيح از      ه   عدم حضور رژيمي كه ب     .۱

  .شده باشد
ه  بيشتر خاك عـراق ب ـ ؛ چه اينكهثر از هر نوع   ؤ عدم وجود يك اشغال نظامي م      .۲

  .نيستند زيرا نيروهاي اعزامي براي اين منظور كافي ؛طور مؤثر اشغال نشده
  .يك رژيم جايگزيناعتبار بخشيدن به  عدم وجود روش مناسبي براي .۳

 ، بعـلاوه  . و نظم عمومي در سطح پـاييني قـرار دارد           مشروعيت ،در چنين شرايطي  
 بلكـه شـرايط اساسـي       ،المللـي در خطـر نيـست        صرفاً مشروعيت رژيـم از لحـاظ بـين        

  .زندگي مردم نيز در خطر است
 ـ        آيا نظم عمومي بين   : پاسخ اين پرسش چيست    ت قـانون   المللـي بـر مبنـاي حاكميّ

  است؟
روابـط دولتهـا مملـو از       . داد بـه ايـن پرسـش     توان    هيچ پاسخ روشن و آساني نمي     
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دو گونـه روابـط     امـروزه    ،در حقيقـت  .  و عقايـد گونـاگون و متنـاقض اسـت          تناقض
يكـي شـكل    ديگري است؛   موازات  ه   ب ،كم و بيش  هر يك   المللي وجود دارد كه       بين

 ،ل به مذاكره  كي به ديپلماسي بدون اضطراب و توسّ      عادي است كه سبك قديمي متّ     
و ارائة خواسـتها     ديپلماسي   ،در مقابل . ل اختلافات است   و فص  روشهاي رسمي و حلّ   

  . استفاده از زور همراه استيا گويانه با تهديدات صريح زوروجود دارد كه
بـه روش  ) مـدار  قانون(چندين گروه از دولتها از جمله دولتهاي با حاكميت قانون    

م ة مـسلّ ك نمون ـي، .م ۱۹۹۵ اساسي ديتون ةنام موافقتزمينه، در اين   . اند  دوم گرويده 
 دولتهاي عـضو نـاتو بـود و    از سوي  كنفرانس عمليات بمباران     ،درآمد آن    پيش .است

 عادي و خارج از مركزيت واحد بود كه كمترين بخـش آن            فرايند مذاكره چنان غير   
 از جمله تـلاش گـروه    ،المللي   بين ةشوراي امنيت از تلاشهاي جامع    . داد  را تشكيل مي  

عمليات بمباران كه گروه تماس با آن در ارتباط بود، هيچ           به    اما ،تماس ستايش كرد  
  .)۱۹۹۵، مورخ ۱۰۲۲ ةقطعنام(اي نكرد  اشاره

 جهــان ديپلماســي و هــايتــوان پيچيــدگيها و ابهام  بــا هــيچ زبــاني نمــي،در نتيجــه
الملـل   از يك ديـدگاه، حقـوق بـين   .  اقدام نظامي را بيان داشت     هايتهديدات و خطر  

 ةترافيـك مـداوم در دنيـاي داوري و مـذاكر          . كند  دنمايي مي زنده است و حقيقتاً خو    
كنـد     استاندارد و مأنوس ثابـت مـي       اين امورِ .  است پذير  يتؤفارغ از زور براي همه ر     

طور كـه مقـررات     همانباشد،  ضروري و اساسي مي   الملل و ديپلماسي    كه حقوق بين  
  .ت اسهاي مناسب و مراقبتهاي پزشكي لازم ها، جادهمربوط به زهكش

 روابـط   ، قهـري گـسترده    ة متناسب با حيط   )حالت عادي (قانونمندي   ، من ةبه عقيد 
  .دولتهاست

عـادي    وقوع حالـت غيـر     ،پايدار خواهد ماند، در عين حال     قانونمندي  اين نوع از    
  و حالـت غيـر  )حالـت عـادي  (قانونمنـدي   اما ماهيت مخلـوط  ،نيز ادامه خواهد يافت 

 در حـال تغييـر،      حقيقتاً شيطاني در اين مخلـوطِ     دو عنصر   .  در حال تغيير است    ،عادي
 انسانهاي ي يعني صالحان و ديگر   ، بازيگران حاكميت قانون   يكي. كند  نقش بازي مي  

دولتهاي طرفدار حاكميـت     .ندا  اي غيرقابل تشخيص    پست و شرور كه به طور فزاينده      
يـا بـه   ل به زور را به دلايـل مـشكوك قـانوني      قانون ممكن است ابتكار عمل در توسّ      
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 عـراق بـا اقـدام      ة مانند آنچه در قـضيّ     ؛ارتباط با قانون در دست گيرند        كاملاً بي  دلايل
 ةناشي از ترس و هراس به منظور مجازات عراق به دليل مجعول ارتباط عراق با واقع ـ               

  . سپتامبر صورت گرفت۱۱
 آمادگي ظاهري شوراي امنيت براي فراهم كردن پوشـش          ،دومين عنصر شيطاني  

؛ با وجود المللي است  بينة جامعةكنند راي اقدامات غيرقانوني اعضاي رهبريقانوني ب 
  ! دارد؟١ چه كسي نياز به مونيخشوراي امنيت،

                                                        
امـضا   ايتاليـا   هيتلر و سران بريتانيا واز سويكه است . م ۱۹۳۸ مونيخ ةمعاهد يا «Munich Pact» به هاشار. ١

عـدم  ه از    كناي ـ »درسهاي مونيخ «الملل،    در روابط بين  . مبين آرامش قبل از طوفان است     اين معاهده،   . شد
 اين اصطلاح به صلح طلبي آلمان هيتلري در جريان مذاكرات          .باشد   بحران مي   سياسي در حلّ   ةتوان يا اراد  

  ).م) (<http//:encyclopedia.thefreedictionary.com>: ك.ر (گردد مي مونيخ بازةمعاهد
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  دستورالعمل تجارت الكترونيكي و تشكيل قرارداد

  ١اندازي تطبيقي در چشم

    Christina Hultmark Ramberg٢  
  ٣  ترجمة مصطفي السان  
  ق خصوصي دانشگاه شهيد بهشتيدانشجوي دكتري حقو    

  مقدّمة مترجم
حقـوق   با اي از مسائل ناشي از تطبيق دستورالعمل تجارت الكترونيكي اين مقاله، پاره 

                                                        
  :شناختي مقالة حاضر به شرح زير است مشخصات كتاب. ١

Christina Hultmark Ramberg, The E-Commerce Directive and Formation of Contract in 

a Comparative Perspective, Global Jurist Advances, Issue 2, 2001, vol.1, p.429- 450. 

بـديهي اسـت كـه    . با توجّه به زياد بودن مستندات اصل مقاله، از چاپ همـة آنهـا خـودداري شـد                     
  .له براي استفادة خوانندگان موجود استمستندات و ارجاعات در دفتر مج

هولتمـارك رامبـرگ، اسـتاد حقـوق تجـارت در دانـشگاه گـوتِبرگ                 مقاله، خانم كريـستينا    ةنويسند. ٢
(University of Göteborg) ت نماينــدگي ســوئد در گــروه كــاريئــوي رئــيس هي. ســوئد اســت  

ــسيترال، رئــيس هي  ــا ئــتجــارت الكترونيكــي آن ــانون مــدني اروپ   ، عــضو بخــش حقــوقيت تــدوين ق
المللـي راجـع بـه        اتـاق بازرگـاني بـين      ةكميسيون فناوري اطلاعات سوئد و يكي از كارشناسان پـروژ         

: ك.، ر بيـشتر از آثـار علمـي و سـوابق ايـشان           براي آگـاهي     (باشد تجارت الكترونيكي در پاريس مي    
<http://www.hgu.gu.se/item.aspx?id=3007> )م.((  
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